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)انعکاس نقش شهید مزاری در احیای هویت 

هزاره‌در آیینۀ شعر معاصر افغانستان(

زکریا فصیحی□ 

چکیده
بازتاب زوایای شخصیتی شهید مزاری، واقعیتی است که در شعر معاصر افغانستان اتفاق افتاده. در این مقالۀ کوتاه، بخش اندکی از 
ایـن واقعیـت به‌عنـوان »انعـکاس نقـش شـهید مـزاری در احیـای هویت تباری، ملی و مذهبی هزاره‌ها« بررسـی شـده اسـت. لـذا می‌توان 
گفـت کـه شـهید مـزاری بـا جایگاهـی کـه در ذهـن و ضمیـر شـاعران داشـته، به‌عنـوان سـوژه‌‌ در غنامنـدی ادبیـات منظـوم کشـور، کمـک 

شایانی کرده است. در فرآیند بررسی این موضوع، به بخشی از ابیاتی که به مضمون فوق پرداخته، استشهاد شده است.
کلیدواژه‌ها: مزاری، هزاره، احیای هویت، شعر معاصر افغانستان
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مقدمه
»احیای هویت« از کلیدواژه‌هایی است که به‌صورت جدی با 
شهید استاد مزاری وارد گفتمان سیاسی و سپس گفتمان ادبی 
افغانستان شده است. کلیدواژه‌ای که با یک دنیا شعور سیاسی 
و اجتماعی از دل یک دنیا درد و حرمان و حقارتِ یک ملت 
برخاسته است. این‌که رسمیت هویت مذهبی شیعه وارد قانون 
اساسی کشور شد، زمینه‌های آن را از زمانه‌های دور باید در نظر 
و ضرب  کاتب  مرحوم  گفتمانی  از جمله تلاش‌های  گرفت. 
شتم او برای این امر و تلاش‌های پسامزاری که هرکدام در جای 
خود مطرح شده است؛ اما این‌جا تنها انعکاس صدای دردمند 
مزاری در شعر معاصر افغانستان، بررسی می‌شود. حقوق مدنی 
و  از مسلمات دنیا است  و شهروندی ساکنان یک سرزمین، 
نادیده گرفتن آن‌ها به‌عنوان نقض حقوق بشر، جرم بین‌المللی 
محسوب می‌شود؛ اما واقعیت این است که حق شهروندی، ثمر 
و  شهروندان  هویت  اثبات  تنه‌اش  و  ریشه  که  است  درختی 
در  ریشه  این  تا  که  به‌گونه‌ای  است.  شهروندی  اصل  اثبات 
سرزمینی مستحکم و آن تنه استوار نشود، فریاد حق شهروندی 
خواهی به گوش قدرتمندانی که جانشان از وجدان بشری خالی 

است، نخواهد رسید.
از دل روزگار و از میـان ملـت رنجـور هزاره، مردی برخاسـت 
و حنجـره‌اش مَجـرای صـدای قرن‌هـا خفته و خفه شـدۀ ملتش 
شد. آن مرد تکرار نشدنی تاریخ افغانستان، شهید استاد مزاری 
بود. او که از عمق رنج و درد و هویت‌سوزی ملتش قد برافراشته 
بـود، جانـش را نیـز بـر سـر آرمـان و اندیشـه‌اش گذاشـت. این البته 
خـوی مـردان بـزرگ تاریخ اسـت که جان خـود را از حق و عدالت 
اسـتاد  نمی‌داننـد.  ارزشـمندتر  مردمـی،  درد  مـداوای  و  انسـانی 
گویـا از زبـان علامـۀ شـهید، سـید اسـماعیل بلخـی  مـزاری نیـز 
تکـرار کـرد کـه »مـا جـان به فنا دادیم تا زنده شـما باشـید«. چنین 
جـان دادن‌هایـی اگـر از نظـر صاحـب آن جان‌هـا بـه دلیـل بزرگـی 
ایده و اندیشه‌شـان به معنای فانی شـدن باشـد، در سـنت الهی 
اسـت.  شـدن  جاودانـه  و  مانـدن  زنـده  روزگار،  طبیعـی  رونـد  و 
یرْزَقُـونَ«  هِـمْ  بِّ رَ عِنْـدَ  حْیـاءٌ 

َ
»أ را  همینـان  خداونـد  چنان‌کـه 

گفته‌انـد: »هرگـز  )آل‌عمـران: 169( می‌دانـد، ظریفـان روزگار نیـز 
نمیـرد آن‌کـه دلـش زنـده شـد بـه عشـق« یـا »سـعدیا مـرد نکونـام 

نمیرد هرگز«.
لـذا در نبـود خـود مـزاری، صـدا و اندیشـه و آرمـان بلنـدش 
سـرود و غـزل شـد و از نـای دردمنـد رهروانـش جریـان یافـت، در 
صفحۀ کتاب‌ها جان گرفت. این اشعار هم می‌تواند در آینده، 
نسـل‌های ایـن ملـت رنج‌کشـیده و حرمان دیـده را برای مبـارزه با 
بی‌عدالتـی جـان و تـوان بدهـد و هـم می‌توانـد یکـی از شـاهدان 
جایگاه شـهید مزاری در دل‌ها باشـد که زوایای شـخصیتی‌اش 
کـرد.  را بـا نـگاه هنـر کشـف و بـرای نسـل کنونـی و آینـده معرفـی 
بخشـی از این اشـعار از عشـق و تخیل و تفکر کسـانی تراویده که 
گهـواره بودنـد.  در زمـان شـهادت مـزاری بـزرگ، یـا نبودنـد یـا در 
کلیـات »تبـر و بـاغ گل سـرخ« در حجـم نزدیـک بـه 600 صفحـه، 
کـه ارزش  برآینـد عشـق و محبـت و احسـاس شـاعرانی اسـت 
یافته‌اند و احیای هویت خود را مدیون تلاش و تفکر  مزاری را در
و خـون و جـان او می‌داننـد. در ایـن نوشـتار محـدود که به بررسـی 
بُعدی از ابعاد شخصیتی رهبر شهید در شعر معاصر افغانستان 
پرداختـه شـده، تنهـا به چند بیت اسـتناد شـده تا پـای ملخی از 

سوی موری به پیشگاه سلیمانی آن ابرمرد تاریخ کشور باشد.

سرگذشتِ هویت هزاره
سنت جاری در جهان و روال طبیعی زیست سیاسی و مدنی، 
که نظام‌ها و سیاست‌ها ممکن است دچار تغییر و  این است 
تعویض شوند؛ اما داشتن حق زندگی، هویت ملی و مذهبی 
به‌عنوان حقوق مسلم ملت‌ها، همواره پابرجا است. مگر این‌که 
که در آن صورت نیز  جرم ملت بر ضد نظام حاکم ثابت شود 

ملت طبق قوانین بین‌المللی و بشری محاکمه می‌شود. 

مزاری و شناسایی اساسی‌ترین نیاز هزاره‌ها
هزارۀ افغانستان نه، بلکه هیچ بشر دیگری با آن حجم از تحقیر و 
به  نمی‌تواند  و  نمی‌توانست  سیستماتیک،  شماتت  و  تکفیر 
کند. این حق‌کُشی و هویت‌سوزی در  هویت و آینده خود فکر 
حق هزاره البته مخصوص یک مقطع تاریخی نیست، بلکه 
شصت  دهه  اواخر  در  دیگر  یک‌بار  تا  داشت  ادامه  سال‌ها 
شورای  از  جهانیان  گوش  و  چشم  برابر  در  و  علناً  شمسی، 
مجاهدین در پیشاور سر برآورد و باز موجودیت هزاره تا حد »یک 
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انکار شد.  و 222(  اقلیت دو درصدی« )مزاری، 1393: 83 
برافراشتن علم مبارزه و سردادن فریاد عدالت‌خواهی و احیای 
هویت نابود شدۀ هزاره، سر پرشور و صدای رسایی می‌خواست 
این  برآمد.  بزرگ  مزاری  نترس  جان  و  پرقدرت  حنجرۀ  از  که 
اساسی‌ترین نیاز ملت هزاره در آن مقطع زمانی بود و ابتکار آن 
شهید عدالت‌خواه، شناسایی آن نیاز. این امر نشانۀ منطقی 
گرفتن  برای  یعنی  است؛  مزاری  شهید  فکری  سیستم  بودن 
حقوق مدنی و سیاسی مردم خود، باید از احیا و اثبات هویت 
با  بود،  یافته  را  عدالت  برقراری  رمز  که  مزاری  کرد.  آغاز  آنان 
همکاری دیگر دلسوزان مردمش، طرح ایجاد حزب وحدت را 
که موجودیتش در خطر باشد، باید  کرد. چون »کسی  پی‌ریزی 
قبل از هر چیزی از موجودیت خود دفاع کند. بعد نوبت می‌رسد 
گرفتن خود را  کردن و چگونه تصمیم  به این‌که چگونه زندگی 
مطرح کند...؛ لذا ما در تلاش شدیم که برای حفظ موجودیتمان 
حزب   .)280  :1393 )جاوید،  کنیم«  وحدت  و  جمع‌شویم 
وحدت نماد همگرایی سیاسی و مدنی شیعه شد و برای احیای 
کرد. این  هویت و احقاق حقوق ملت هزاره، اعلام موجودیت 
سیاسی‌اش  عقلانیت  و  تدبیر  از  دقیقاً  مزاری  شهید  ابتکار 
برخاسته بود. او با همین تدبیر هم خود ملت را بیدار کرد و هم بر 
سرِ گروه‌ها و افراد متخاصم فریاد زد که دیگر زمان استبداد شما و 

پنهان ماندن هویت ما سر آمده است:
داشـته  اسالمی  نـاب  حکومـت  تـا  کردیـم  انقالب  »مـا 
باشـیم. وقتـی مـا در افغانسـتان موجودیـت و حـق مشـارکت در 
یـم، بایـد از موجودیـت خـود دفاع  سرنوشـت سیاسـی کشـور ندار
کنیـم و بـرای بـرادران خـود اثبـات کنیـم که ما در کشـور هسـتیم. 
نه‌تنهـا هسـتیم کـه انقالب کردیـم و در مبـارزات ملـی پیـش‌گام 
ایـن مملکـت  در  »مـا سـه چیـز  بودیـم )جاویـد، 1393: 84(. 
می‌خواهیم؛ رسمیت مذهب شیعه، تغییر تشکیلات ظالمانۀ 
گذشته و این‌که شیعه در تصمیم‌گیری شریک باشد« )همان، 

.)104-103
او پیـش از آن‌کـه جانـش را در راه آرمانـش بگـذارد، بـه یکی از 
بلندترین آرزوهای ارزنده‌اش رسید: احیای هویت ملت هزاره؛ 

لذا با اطمینان و آرامش گفت:
کار دیگـری نکردیـم، از برکـت جهـاد و فـداکاری مـردم  اگـر 

کردیـم. اگـر افغان‌هـا و تاجک‌هـا و  خـود، عـزت و هویـت پیـدا 
ازبک‌ها و... به اسالم فخر می‌کنند، ما هم مسـلمان هسـتیم و 
بـه اسالم فخـر می‌کنیم؛ امـا اگر آن‌هـا به نژادشـان فخر می‌کنند، 
مـا هـم یـک نـژاد هسـتیم و بـه نـژاد خـود فخـر می‌کنیـم )جاویـد، 

.)221 :1393

انعکاس اندیشۀ هویت‌خواهی شهید مزاری 
در شعر معاصر افغانستان

شعر، آیه‌های کتاب احساس و تفکر و غریو و غرش دادخواهی 
و حق‌طلبی جوامع بشری است. شاعران در دوره‌های گوناگون 
و در جوامع مختلف، درد و زخم جامعه‌شان را در لفافۀ خشم و 
احسـاس بـر انـدام سـخن پوشـانده و بـر سـر اسـتبداد زمـان خـود 
فریـاد زده‌انـد یـا سـوژه‌های عاشـقانه و عارفانـه و حماسـی را بـه 
توصیـف نشسـته‌اند تـا عکـس جاودانگی سـوژه را بر دیـوار تاریخ 
کـرده باشـند.  گرفتـه و آینـدگان را بـه تماشـای آن دعـوت  قـاب 
زیبایی سخن و از دل و جان شاعر نشئت گرفتن آن، سبب در 
جان مخاطب نشستن آن می‌شود و جاودانگی سوژه را نیز بیمه 
کـس و هـر چیـزی ظرفیـت  کـه هـر  می‌کنـد؛ امـا پرواضـح اسـت 
سـوژۀ شـعر شـدن را نـدارد. معشـوق شـاعر یـا متعَلـق شـعر او در 
زیبایـی یـا دیگـر اوصـاف قابـل وصـف، بایـد در اوج خاصـی قـرار 
داشـته باشـد تـا عشـق شـاعر را به‌قـدری برانگیزانـد کـه او شـیمۀ 
جـان و عصـارۀ احساسـش را در قالـب واژه‌هـا و آرایه‌هـای بریـزد و 

به بر سر او نثار کند.
شهید مزاری از چشم شاعرانی که از او و برای او سروده‌اند، 
چنان در اوج نشسـته اسـت که اودیسـه در چشـم هومر یا شـمس 
در چشـم مولانـا یـا لیلـی در چشـم مجنـون یـا رسـتم در چشـم 
فردوسـی. او کـه بـرای نبـرد با تبعیض وبی عدالتی قد برافراشـت 
و جانـش را بـر سـر احقـاق حقـوق ملتـش گذاشـت، شـعر گفتـن 
برایـش و کمـک بـه جاودانـه شـدن نامـش، کم‌تریـن ادای دیـن و 

ارج نهادن به تلاش و خون دل خوردن‌های او است.
کار مخلصانـه  کـه هـر کـس  ایـن البتـه سـنت الهـی اسـت 
کنـد، نـام و یـادش در یادهـا بـه جاودانگـی می‌رسـد. نـام نیکـش 
همیشـه بـر زبان‌هـا اسـت و دعـای خلـق، نثـار روحـش می‌شـود. 
بـزرگ نیـز در راه آرمـان مردمـی و ملـی‌اش، شـمع شـد و  مـزاری 
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سـوخت و مسـیر آینده مردمش را روشـن کرد. سخنان ساده ولی 
عمیق و دردمندانه او هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود: »خدا را شاهد 
می‌گیـرم و شـما را هـم شـاهد می‌گیـرم کـه طرفدار جنگ نبـودم و 
کنـم  دفـاع  خـود  مـردم  از  کـه  گذاشـته‌ام  تعهـد  ولـی  نیسـتم، 
بـا حقـوق  رابطـه  کـه در  کـرده‌ام  و تعهـد  )جاویـد، 1393: 92( 
سیاسـی و مذهبـی شـما مـردم، هیچ‌وقـت وارد معاملـه نشـوم و 
کـه شـما را در  خیانـت نکنـم. )همـان، 93( از خـدا نخواسـتیم 
معرکه بگذارم و جان خود را نجات بدهم. از خدا خواسته‌ام که 
خونـم در بیـن شـما بریـزد.« )همـان، 352( در نهایـت خونـش در 
زمین وطنش ریخت و جنازه‌اش در جمع مردمش تشییع شد؛ 

اما به قول بشیر رحیمی:
ورق‌ها خورد دنیا و دو چشمت همچنان زنده است

به‌رغم آب و باد و خاک و آتش، آسمان زنده است
کسی در خاطر آیینۀ تاریخ، روشن نیست

فقط تصویر خونین تو در ذهن زمان زنده است
به دوش بادها گم می‌شود هرلحظه فانوسی

و تنها چلچراغ چشم تو در این میان زنده است
)جاوید، 1392: 266(.

شـهید مـزاری حـالا رهبـر محبوبـی اسـت کـه در میلیون‌ها 
دل جای دارد و خداوند جان‌ها فراوانی را مجذوب شخصیتش 

کرده است و زبان‌ها و قلم‌های زیادی را به توصیفش واداشت.
حماسه عدالت‌خواهی در افغانستان مدیون عزم و درک و 
حرکت سیاسی او است. در فضای مملو از تبعیض و تاریکی، 

به قول محمد شریف عظیمی ناگهان:
پیری به نام بابه مزاری بلند شد

روشن کرد حادثه انقلاب را
آوازۀ ستارۀ دنباله‌دار قوم

در برگرفت جان حضور و غیاب را 
)جاوید، 1392: 429(.

)جاویـد،  بـود«  بـزرگ  مـزاری  روح  »جغرافیـای  کـه  بـس  از 
افغانسـتان  در  سـاکن  اقـوام  همـۀ  بـرای  را  حـق   ،)430 :1392
می‌خواسـت نـه این‌کـه تنهـا سـنگ قبیلـۀ خـود را بـه سـینه زده 
کـه »مـا وحـدت ملـی را در  بـود  بارهـا فریـاد زده  او خـود  باشـد. 
افغانسـتان یـک اصـل می‌دانیـم. )جاویـد، 1393: 258( هیـچ 

نـژادی را نفـی نمی‌کنیـم... همـه بایـد بیاینـد و در ایـن مملکـت 
بـرادروار زندگـی کننـد و هـر کـس بایـد دربارۀ سرنوشـتش تصمیم 
بگیـرد« )همـان: 66(. نظریـۀ »عدالـت اجتماعـی و مشـارکت 
سیاسـی و سـهم‌گیری تمـام اقـوام بـر اسـاس شـعاع وجـودی خود 
در سرنوشـت افغانسـتان« را او مطرح کرد؛ نظریه‌ای که امروزه در 
نظام سیاسـی افغانسـتان مطرح اسـت. هرچند چنان‌که ایشـان 

می‌خواست، محقق نشده است.
کـردن و  موقعیت‌شناسـی و بـر حسـب نیـاز مـردم حرکـت 
حرف زدن، اقتضای سیاست و رهبری است. مزاری استعداد 
این موقعیت‌شناسی‌اش را ثابت کرد و در زمان لازم، داد احیای 
هویـت مردمـش را سـر داد تـا دیگـر هـزاره بـودن جـرم نباشـد. او بـه 
نظـر محمدحسـین فیـاض، بـرای همیـن امـر در میـان مردمـش 

ظهور کرده بود:
امضا کرد برگ حضور دوباره را

از نو بنا نمود، بنای هزاره را
در گفتمان سخت زمان با نگاه خود

معنا کرد قافیه و استعاره را
آیا نشان نداد که بعد از دو قرن، باز

باید به دست داشت، درفش و ستاره را؟
آری دم غروب، به ما گفت: »بعدازاین

باید شکست داد، شب و سنگ خاره را« 
)جاوید، 1392: 446(.

مفاهیمی چون عدالت و عدالت‌خواهی از افکار سیاسی 
همیـن  بـا  شـد.  افغانسـتان  در  سیاسـی  گفتمـان  وارد  او 
حمایت‌های او از بینوایان زجرکشیده بود که اینک نام و یادش 
کـرده، بـه  دل‌هـای همـه مـردم عدالت‌خـواه کشـورش را تسـخیر 
آزادگان و حماسـه‌آفرینان دلیری داده و ملت در تبعید سیاسـی 
مانده و هویت‌سـوخته، به هویت خود رسـیده و با شـعر عدالت 

آشنا شده است. چنان‌که عبدالرحمان عالمی سرود:
تا جلوه‌های عزم تو تابید روی خاک

دریایی از حماسه درخشید روی خاک
تا آمدی به‌پای تو بارید آسمان

یک کهکشان ستاره و خورشید روی خاک
میراث چشم‌های تو شعر عدالت است
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بر امتی که مانده به تبعید روی خاک
)جاوید، 1392: 339(.

 شهید مزاری با احیای روحیۀ سیاسی مردمش و یاد دادن 
راه و رسم زیستن در افغانستان، هویت بر باد رفتۀ ملی و مذهبی 
آنان را بازگرداند؛ بنابراین می‌توان گفت مزاری یک سبک زندگی 
کرد. محمد عزیزی با  کشورش ایجاد  سیاسی برای محرومان 
ظهور مزاری به این باور رسیده که دیگر صیادی جرئت صید او 
گذشتۀ  را ندارد، پس می‌تواند پرواز را حق مسلم خود بداند. او 
خود را با غمگینی به خاطر می‌آورد؛ اما بیدار شدن و محترم 
شدن و عزت و هویت یافتنش را مدیون فروغ رویِ مزاری و پژواک 

صدای رسای او می‌داند:
کبوتران غریبی، در این حرم بودیم

غزال‌هایی که در کوه درد، رم بودیم
پرندگانی که صیادمان کمین می‌زد
به لحظه‌لحظۀ پروازمان زمین می‌زد

حماسه‌هایی که ناخوانده خاک می‌گشتیم
ترانه‌هایی که نسروده پاک می‌گشتیم...

تو آمدی و به ما آفتاب آوردی
برای قافله پیغام آب آوردی

تو آمدی و به ما احترام بخشیدی
به زخم‌های کهن التیام بخشیدی
تو آمدی و درختان بید هم گل داد

ز آب شعله برآمد و سنگ هم مل داد...
تو آمدی و شب تیره را سحر کردی

درخت باور ما را پر از ثمر کردی
)جاوید، 1392: 366_368(.

بشـیر رحیمی نیز از احیای هویتش چنان به وجد آمده که 
جریـان مـزاری را در جـان خـود احسـاس می‌کنـد و هویـت احیـا 

شده‌اش را در قالب آغاز دوباره، مدیون او می‌داند:
مزاری! ‌ای تب و تاب همیشگی در من
همیشه شور و شر عشق پیشگی در من

به هرکجای جهان از تو شور می‌گیرم
تو آفتابی و من از تو نور می‌گیرم

به نام نامی‌ات آغاز می‌شوم هرروز

هزار حنجره آواز می‌شوم هرروز )جاوید، 1392: 267(.
 از نظـر شـهید مـزاری هـزاره هـا دوشـادوش دیگـر اقـوام بـرای 
کـس حـق  کـرده و شـهید داده و هیـچ  آزادی افغانسـتان جهـاد 
ندارد مانع  مشارکت سیاسی آن ها را در امور کشور گردد و نباید 
محمدحنیـف  باشـد.  جـرم  افغانسـتان  در  بـودن  هـزاره  دیگـر 
یـخ و ادبیـات  رضوانـی ایـن تصویـر او را در قـاب شـعر، بـر دیـوار تار

آویخته است:
در زیر پرچمی که برافراشتی پدر!

با عزم استوار خود آباد گشته‌ایم
اکنون هزاره بودن ما نیست جرم ما

زین پس بلای دشمن شیاد گشته‌ایم
دیگر هراس نیست ز اهریمنانمان

بس سوختیم، پاره‌ای پولاد گشته‌ایم
یافتیم عزت فردای قوم را در

ما سرفراز، ملت آزاد گشته‌ایم
)جاوید، 1392: 278_279(.

احمدرضایی او را طبیب دواری می‌داند که خود زخم هزاره 
اندوه  از  لبریز  دلش  دلیل،  همین  به  بود.  کرده  تجربه  را  بودن 

مردمش بود و برای درمان درد آنان تا پای جان به‌پیش رفت:
دَ دل‌تو دردِ زخمِ کهنه رُش بود
سینه لب‌ماله از اَربو میگشتی

خون‌اَوچه رَ دیدی از زخم دل‌مو
که پایِ لوچ پسِ درمو میگشتی 

)جاوید، 1392: 271(.
بهـار فصـل زنده شـدن طبیعت اسـت؛ ولی جـان این زنده 
شـدن بـه بـود و نبـود آب بنـد اسـت. محمدشـریف سـعیدی، 
مـزاری را رود خروشـانی می‌دانـد کـه بـرای احیای طبیعت سـر به 
صخـره می‌کوبـد تـا خـود را بـه دشـت و دمـن برسـاند و طبیعت را 
احیـا کنـد. مـزاری نیـز بـرای احیـای هویت ملتـش، خـود را چون 
رود مست و خروشان بهاری به صخره‌ها کوبید و در صحراهای 
تبعیـض و تعصـب بـه مبـارزه خشک‌سـالی عاطفۀ مسـلمانی و 

احساس و وجدان انسانی دشمنان ملتش برخاست:
ای پرتپش‌ترین نفس رود در بهار

بی‌تو چو رودِ سد شده، جرئت نداشتیم
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تو آمدی که جویچه‌ها رود خود شوند
ما بی‌تو یک دریچه هویت نداشتیم

)جاوید، 1392: 299(.
نداشـتن  و  هـزاره  زبـان  بـودن  بسـته  بـه  یکه‌ولنگـی  وفایـی 
جرئت لازم برای مطالبه حق، اعتراف می‌کند و می‌افزاید که اما 
خـوردن  تـکان  بـه  را  زندگیمـان  نبـض  و  کـردی  بیـدار  را  مـا  تـو 

واداشتی:
ل من زبانم بسته بود و گنگ و لا

ل تا که نوشیدم از این آب زلا
کام ما را عشق تو سیراب کرد

نظم نامفهوم ما را ناب کرد
مرغ دل را عشق تو پرواز داد

بر طنین شعر من آواز داد
)جاوید، 1392: 587(.

زهرا زاهدی قبیلۀ مزاری را به زمینی زمستان زده‌ای تشبیه 
می‌کند که در سرمای استبداد کرخت شده بود. ناگهان خونی 
که حنجره مزاری- جاری  که از زخم مزاری- بخوانید فریادی 
کرد و شور زندگانی و جان بهاری به آن  شد، این زمین را احیا 

‌بخشید:
تک‌تک زخم تو گویی به زمین جان داده است

و زمینی که ز خونت گل ایمان داده است
حس طاهر شدن باغ و شکوفا شدنش

چه کسی نام تو را یاد درختان داده است؟
)جاوید، 1392: 291(.

نتیجه‌گیری
انعـکاس سـیمای قهرمانانـۀ مـزاری بـزرگ در آیینـۀ شـعر معاصـر 
افغانستان، واقعیت آشکاری است که طی سه دهه در ادبیات 

کـه طیفـی از  مـا اتفـاق افتـاد. ایـن امـر از یک‌سـو سپاسـی اسـت 
شاعران این مرز و بوم که تقدیم آن ابرمرد کرده‌اند و از سوی دیگر 
نشـان عظمت او اسـت که تخیل و تفکر و احسـاس انسان‌های 
کـرده و مضمـون شعرشـان واقـع شـده  فراوانـی را مجـذوب خـود 
اسـت. یکـی از زوایـای شـخصیتی و فکـری انعکاس یافتـه او در 
آیینۀ شـعر معاصر افغانستان، اندیشـۀ هویت‌خواهی‌اش است 
کـرد. او تالش  کـه او در مسـیر احیـای هویـت هـزاره  و تلاشـی 
خالصانه‌اش را کرد، حتی جانش را نیز بر سر آرمانش گذاشت و 
یـادی مرهـون  هویـت ملـی و مذهبـی اکنـون هزاره‌هـا تـا حـدود ز
تالش و ایثـار او اسـت؛ امـا بـاز هـم بـه قـول سـید حسـین موحـد 
بلخـی: »ای‌کاش! نبـود و بـود مـا یکجـا بـاز/ برخیـزد و یـک تپـش 
مزاری گردد«. )جاوید، 1392: 109( او با راهی که انتخاب کرد، 
از نظر معنوی به جاودانگی رسـید و از نظر سیاسـی و اجتماعی 

به یک عنصر قابل احترام و فراموش ‌نشدنی تبدیل شد.
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